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سیاستمداران

یـ‌ها   راض
و  نا راضی‌ها

سیاه‏بازی به بهانه خط سفید
عمادالدین باقی، فعال حقوق بشــر در یادداشــتی که در 
ســایت خود منتشــر کرد به موضوع اینترنت ســفید که  
بحث‎هایی را به وجود آورده ورود کرد و نوشــت:»چیزی به 
اسم سیم کارت ســفید وجود ندارد و نشنیده ام به کسی 
سیم‌کارت سفید داده باشند؛ مسئله‏ای که اکنون مطرح 
اســت»حذف ناقــص فیلتــر« از بعضی شــماره‏ تلفن‏ها 
اســت. از اولین روزی که در سال ۲۰۱۷ وارد توئیتر شدم 
تا سال‏های بعد هم با فیلترشکن بوده است. من همواره 
با هر نوع فیلترینگ مخالف بوده و هســتم و بارها در این 
باره نوشته و گفته‌ام و هرگز از هیچ نهادی درخواست رفع 
فیلتر برای شخص خود نداشتم. شماره تلفن اختصاصی 
متعلق به شخص من مانند خط تلفن دیگران است. خط 
دیگری هم که شــبکه‏های اجتماعی با آن دیده می‏‏شود 
خطی است که بعد از جنگ بعضی سامانه‏ها را بدون فیلتر 
باز می‏کرد به همین دلیل به افراد زیادی گفتم تلگرام رفع 
فیلتر شــده اما چند روز بعد متوجه شدم فیلتر این خط، 
آن هم فقط برای بعضی اپلیکیشن‏ها )نه رفع فیلتر کامل( 
برداشــته شــده، بدون اینکه به خودم اطلاعی داده شود 
به همین دلیل تا مدتی همچنان از فیلترشــکن استفاده 
می‏کردم.« در بخش دیگر این یادداشــت آمده است:»در 
حذف فیلترینگ می‏توان دفعتاً یا مرحله‏ای عمل کرد. اگر 
از منظر حقوق بشر بنگریم همین امروز باید فیلتر برای همه 
مردم در ایران برداشته شود اما از منظر واقع‌گرایی سیاسی 
و با توجه به مقاومت‏های سخت از سوی اقتدارگرایان باید از 
تلاش دولت در رفع تدریجی فیلتر حمایت کرد. رفع فیلتر 
دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و کنشگران رسانه‏ای و اصناف 
دیگری مانند عده‏ای از بازرگانان و کسبه و برخی از وکلا که 
گویا همچنان در حال افزایش شمار آنان هستند، می‏تواند 
قدمی در راه حذف کامل فیلترینگ باشد چون این اقشار 
با اطلاعات به مفهوم فنی و حرفه‏ای کلمه سر و کار روزمره 
دارند. البته آن دســته از افراد دانشگاهی و مطبوعاتی که 
هم مدافع فیلترنگ باشند و هم از اینترنت بی‌فیلتر بهره 
ببرند حتماً رفتارشــان منافقانه است اما روزنامه‌نگاری که 
در رسانه خود باید به همه اطلاعات دسترسی داشته باشد 
می‏تواند از این موقعیت برای گســترش فضای رفع فیلتر 
استفاده کند و این در مورد دانشگاهیان هم صدق می‏کند. 
اگر کسی با روند توسعه حذف فیلتر و آزادسازی اینترنت 
مخالفت ‏کند نگاهش خودخواهانه اســت نه ملی زیرا به 
جای اینکه این روند را تشــویق کند تا حذف فیلتر توسعه 
پیدا کند از منطق »اگر همین امروز برای من سودی ندارد 
نبودنش بهتر است« پیروی می‏کنند.«وی در پایان تصریح 
کرده اســت:»حق استفاده از اینترنت یک حق همگانی 
اســت که ما ســال‏ها برای آن مبارزه کرده‏ایم و می‏کنیم و 
ربودن این حق از شهروندان مانند این است که قدرتمندی 
اموال شــما را تصاحب کرده باشــد و طبیعتاً هر مقدار از 
این حق را که بتوانیم از چنگ رباینده دربیاوریم این کار را 
خواهیم کرد و هزاران نفر دیگر هم که این حق را گرفته‏اند 
ملامت نمی‏کنیــم و تلاش می‏کنیم که تعداد آنان هرچه 
بیشتر گســترش پیدا کند و همگانی شود. ملامت برای 
سیاستمدارانی است كه از این حق به صورت تبعیض‌آمیز 
استفاده میك‏نند ولی با فیلترینگ موافقند و یا برای احقاق 
حقوق دیگران فریادی ندارند و برای گسترش و همگانی 

شدن آن سكوت پیشه میك‏نند.«

سفیدسازی نکنید
آذر منصوری درباره اینترنت سفید نوشت:»وقتی درباره 
اینترنتِ طبقاتی یا خط ســفید حرف می‏زنــم، ناگزیرم 
واقعیتی را یادآور شوم که هر روز به چشم می‏آید: تا وقتی از 
پشت شیشه‏های دودیِ امتیاز و دسترسی ویژه به دنیا نگاه 
کنی، تبعیض را نمی‏بینی. برای همین است که می‏گویم 
هر مسئولی، هر تصمیم‏گیرنده‏ای، قبل از تصمیم‌گیری 
و تصویب هر طرحی باید مدتی مثل یک شــهروند عادی 
زندگی کنــد؛ با همان اینترنت محــدود، همان صف‏ها، 
همان فیلترها و همان موانعی که اکثریــت مردم با آن‏ها 
دست‏وپنجه نرم می‏کنند.«در بخش دیگر این یادداشت 
آمده اســت:»اگر تصمیم‏گیرندگان حتــی چند هفته با 
اینترنتی که مــردم دارند زندگی کنند، دیگر هیچ‏وقت به 
ذهن‌شان نمی‏رسد که محدودیت را به‏صورت طبقاتی یا 
حق ویژه توزیع کنند. تجربه مستقیم نشان می‏دهد که این 

نگاه چقدر ناعادلانه، ناکارآمد و آسیب‏زا است.«

را عملیاتی کند؛ هرچند که استفاده وی از گزینه‏های غیربومی 
در بدنه استانداری محل انتقاد است. 

هرمزگان: استاندار هرمزگان با وجود 20 سال سابقه نمایندگی 
در هرمزگان با قطاری از مشــاوران کار خود را در این استان آغاز 
کرد. محمد آشــوری تازیانی در مراســم معارفه خود از حرکت بر 
مدار برنامه‏ریزی‌شده سخن گفت، با این حال وی نیز تحت فشار 
نمایندگان مجلس استان قرار گرفت که به اعتقاد فعالان سیاسی 
این اســتان کار را برای وی ســخت خواهد کرد و مردم نیز ناامید 

خواهند شد. 
خراســان رضــوی: پیچیدگــی ســاختار قدرت در خراســان 
رضوی باعث شــد تــا انتخاب یک چهره معتــدل برای پایتخت 
مذهبی کشــور که همواره اســتاندارانی با گرایش اصولگرایی 
داشــته، نقطه عطفی در استان خراســان رضوی حساب شود. 
غلامحســین مظفری به عنوان یک چهره سیاســی با نفوذ هم 
توانســت رضایت اصلاح‌طلبان این اســتان را به دســت آورد و 
هم اصولگراها، او با به‌کارگیری مدیرانی از جریان اصلاح‏طلب 
طلســم چندین‌ســاله را شکســت امــا ایــن اقــدام وی مــورد 
انتقــاد اصولگراها بــود. او تلاش کرد تا بــا انتخاب چهره‏های 
اصلاح‏طلــب پیام مثبتی بــه حامیان جریان فکری همســو با 
دولت چهاردهــم بدهد اما عدم تحقق وعده انتصاب زنان و نیز 
اعتراضات روز معارفه نشان می‏دهد که او هنوز نتوانسته تعادل 

پایداری میان نیروهای سیاسی برقرار کند.
کرمــان: حرکت جســورانه اســتاندار منتخب دولت در اســتان 
کرمان در برکناری فرماندار که در دوران چهار اســتاندار پیشین 
در سمت خود ابقا شده بود و تعیین یک مشاور نسل زد رویکردی 
متفاوت در میان استانداران استان‏های کشور بود. محمدمهدی 
طالبی توانســت دســت بالای قدرت را در مقابله بــا انتقادات و 
اعتراضات به انتصابات درون استان به دست بگیرد، با این حال 
روحیــه اقتدارگرای او در نظــارت بر تمامی انتصابــات نیز مورد 

انتقادات فراوانی قرار گرفته است. 
اردبیل: انتخاب مســعود امامی‏یگانه به‏عنوان استاندار اردبیل 
نمونه‏ای روشــن از غلبــه وزن ســتادهای انتخاباتــی بر منطق 
مهندســی قــدرت در اســتان اســت؛ انتخابــی که هــم از دل 
فهرســت ۱۳نفره ستاد پزشکیان بیرون آمد و هم از همان آغاز با 
حاشیه‏هایی درباره دخالت نهادهای مذهبی و مقاومت سیاسی 
روبه‏رو شــد. شــائبه‏هایی درباره دخالت امام جمعــه اردبیل در 
انتخاب اســتاندار مطرح بود که از سوی امام جمعه تکذیب شد 
اما این گمانه درســت یــا غلط بوده باشــد، دخالت‏ها در نهایت 
گریبــان امامی را نیز گرفت. تعدد سرپرســت‏هایی که از ســوی 
وی منصوب می‏شــدند به دلیل ســنگ‏اندازی‏هایی اعلام شــد 
که  اجازه منصوب کردن تیم مدیریتی را به امامی‏یگانه نمی‏داد. 
قزوین: در قزوین نیز فشــار نمایندگان، انتخاب اســتاندار این 
استان را سخت و پیچیده کرد و در ادامه با انتخاب محمد نوذری 
فضای فشار و انتقاد ادامه پیدا کرد. او در مراسم معارفه تلویحاً از 
سوی نمایندگان مجلس تهدید نیز شد. رئیس مجمع نمایندگان 
اســتان با انتقاد از وزیر کشــور در بی‌توجهی بــه نظر نمایندگان 
آن را برخلاف وفاق ملی دانســت که اگر اســتاندار در این مسیر 
حرکت نکند اهرم نظارت مجلس بالای ســرش خواهد بود. او در 
عمل کابینه‍‏ای محتاط و مبتنی بر مصالح سیاســی تنظیم کرد؛ 
انتصاب‏هایی که نشــان از محدودیت اختیار او و ناگزیری‏اش به 

رعایت خطوط قرمز نمایندگان دارد.
بوشــهر: در انتخاب استاندار بوشــهر نیز لابی‌های گسترده‏ای 
در جریــان بــود؛ از پادرمیانی مدیر تامیــن اجتماعی تا دخالت 
نماینــدگان مجلس در انتخاب اســتاندار بوشــهر اثرگذار بودند. 
او که با حمایت اصلاح‏طلب‏هــا روی کار آمد با عملکردی که در 
انتصابات داشت منجر به ناامیدی این جریان شد. رویکردی که 
در برگزاری فستیوال کوچه داشت نشان داد وی یک خوشنامی 
فرهنگی در بوشهر برای خود ایجاد کرد با این حال ضعف اداری 
و فقــدان اقتدار سیاســی‌اش از دیــد فعالان حزبی و سیاســی 

بوشهر دور نماند. 
خراســان جنوبــی: اســتانداری ســیدمحمدرضا هاشــمی در 
خراســان جنوبــی از دل مجموعه‏ای از محاســبات سیاســی و 
ملاحظــات امنیتی–اقتصادی بیــرون آمده اســت؛ انتخابی که 
برخلاف مطالبه بخشی از بدنه ستادی دولت چهاردهم، بار دیگر 
در مسیر اصولگرایی افتاد اما این‏بار با چهره‏ای میانه‏رو و باتجربه 
باز سیاسی. هاشمی در دولت‏های رئیسی و روحانی جزو مدیران 
وزارت کشور بوده است. براساس رویکرد وزیر کشور نسبت به این 
استان مرزی که نمی‏خواســت فردی را روی کار بیاورد که اولین 
تجربه اســتانداری‌اش رقم خورده باشــد، انتخابی منطقی برای 

این استان انجام شد. 
کهگیلویــه و بویراحمــد: انتخاب اســتاندار جدید کهگیلویه 
و بویراحمد نیز در ســایه نماینــدگان مجلس قرار گرفت. دخالت 
نماینــدگان هم در انتصابات و هــم در امور اجرایــی کار را برای 
یدالله رحمانی ســخت کرد و در میان این صدای بلند ناشــی از 
دخالت‏هــا، برنامه‏هایی که خود او برای کهگیلویه و بویراحمد در 

پیش گرفته کمرنگ جلوه داده شد. 
آذربایجان شــرقی: بهرام سرمست یک مدیر بومی و دوست 
نزدیک رئیس‏جمهور اســت که به سمت استانداری آذربایجان 
شــرقی منصوب شــد.  او با وجــود اعتماد عمومــی که در پی 
رویکرد خود در جریان جنگ دوازده‌روزه به دســت آورد، اما در 
ادامــه با دوگانگی‏هایی آشــکار در حکمرانی مواجه شــد. او از 
یک‏ســو با تکیه بر تجربه اســتانداری قم و برنامه‏های عملیاتی 
مانند »سه‏شنبه‏های اقتصادی« توانسته بخش‏هایی از اقتصاد 
اســتان را فعــال و در میان فعــالان اقتصادی جایــگاه مثبتی 
به‏دســت آورد؛ از ســوی دیگر، اظهارات جنجالــی‏اش درباره 
اصل ۱۵ و مسئله زبان مادری نشان داد که حضور او در میدان 

فرهنگی می‏تواند هزینه‏های ملی ایجاد کند. رویکرد سرمست 
در انتصابات در اســتان آذربایجان شرقی هم‏زمان هم تحسین 
و هم انتقــاد برانگیخته، به‏ویژه در میــان اصولگرایان و فعالان 
حوزه زنان کــه انتصاب‏های محدود او را نشــانه محافظه‏کاری 

ساختاری می‏دانند.
گلســتان: انتخاب علی‌اصغر طهماســبی، اســتاندار منتخب 
دولت چهاردهم در اســتان گلســتان بیش از آنکه باعث نگرانی 
اصولگراها باشــد، اصلاح‌طلب‏ها را ناراضی کرد.  او تلاش دارد 
خود را نماینده گفتمان پزشــکیان و نمــاد وفاق معرفی کند، اما 
ترکیــب انتصابات، تأکید افراطی بر وفاداری سیاســی و ناتوانی 
در ایجاد توازن میان اصلاح‏طلبان، اصولگرایان، بدنه ســتادی و 
مطالبات محلی، عملًا او را از همــان ابتدا در مرکز نارضایتی دو 

جناح اصولگرا و اصلاح‏طلب در استان قرار داده است.
همدان: اســتاندار همــدان به‌رغم آنکه از ســوی جریان‏های 
اصلاح‏طلب برآمده اســت، اما در عمل و انتصاب مدیران خود 
گــردش به جریــان اصولگرایــی را تقویت کرده اســت، همین 
امــر منجر به بی‌اعتمادی دوگانه به وی از ســوی هر دو جریان 
شــده اســت. به اعتقاد فعالان سیاســی در همــدان، عملکرد 
ملانوری براساس آنچه که از وی انتظار می‏رفت مطلوب ارزیابی 
نمی‏شــود و تا زمانی که نتواند رابطــه‏ای متوازن با جریان‏های 
سیاسی برقرار کند احتمالًا حمایت حداقلی سیاسی در استان 

را خواهد داشت. 
خراسان شــمالی: استاندار خراسان شــمالی به واسطه رابطه 
خوبی که با وزیر کشــور دارد، شــروع پرحاشــیه‏ای را آغاز کرد. 
در انتصاب‏ها عملکرد خوبی از خود نشــان داد و در امر توســعه 
نگاه‏هــای انتقادی به وی بیشــتر بود. او توانســت نــگاه مثبت 
فعالان سیاسی اصلاح‏طلب را به خود جلب کند، اما در همراهی 
جریان‏هــای اصولگرایی ناکام بود، تا جایی که ســیدمحمدرضا 
ســیدی فعال سیاســی اصولگــرا اظهار کــرد که وفــاق ملی در 

خراسان شمالی فقط بین جریان اصلاحات حاصل شد.
مرکــزی: مهدی زندیــه وکیلی به اســتاندارِ معیارهای دوگانه در 
مرکزی معروف اســت. از یکسو در پاسخ به انتقادها می‏گوید که 
نباید انتخاب‏های سیاسی داشت و از سوی دیگر در سمت‏های 
غیرسیاسی و صنعتی، چهره‏ای سیاسی را منصوب کرده است. 
فعالان سیاســی هر دو طیف اصلاح‏طلب و اصولگرا در اســتان 
معتقدند دخالت‏های بســیار دســت اســتاندار را بســته است و 
تلاش‏های او برای ارتبــاط گرفتن با احزاب به دلیل تاکید دولت 

بر تعامل با نمایندگان بی‌نتیجه مانده است. 
ایلام: احمد کرمی استاندار اصولگرای ایلام با فشارهای زیادی 
از هر دو طیف اصلاح‏طلب و اصولگرا کار خود را آغاز کرد. فعالان 
سیاســی این اســتان معتقدند نگاه وی در انتصابات استفاده از 
کسانی اســت که گفتمان وفاق ملی را قبول دارد؛ هرچند که او 
نتوانسته از گزند دخالت‏ها در امان بماند و اختیارات استاندار در 

این زمینه سلب شده است. 
ســمنان: پیشــینه دوگانه محمدجواد کولیونــد در دولت‏های 
احمدی‏نــژاد و روحانی که هر دو اصالتاً ســمنانی بودند، باعث 
شــد تا فعالان سیاسی استان ســمنان، عملکرد او  را به عنوان 
اســتاندار دولت چهاردهم با حساسیت بیشــتری دنبال کنند. 
او تاکنون توانســته رضایت فعالان سیاسی سمنان را جلب کند 
بــه اعتقاد آنها با اجرای برنامه‏های دولت آرامش سیاســی را در 

استان برقرار کند. 
چهارمحــال و بختیــاری: جعفــر مردانــی در چهارمحــال و 
بختیاری تلاش کرد تا با جدا کردن مســیر خــود از جریان‏های 
سیاســی، ‏خود را از فشــارهای سیاسی اســتان رها کند، اما او 
نتوانســت در برابــر لابی‏هــای پیچیــده‏ای که فعالان سیاســی 
اســتان یک سر آن را به نمایندگان مجلس و سر دیگر را به انفعال 
استاندار نســبت می‏دهند عملکرد موفقی داشته باشد. از نگاه 
جریان‏های سیاســی نقش پررنگ برادر استاندار در شرایطی که 
در اســتانداری چهار محال و بختیاری حاکم است را نباید دست 
کم گرفت. برخی چهره‏های سیاســی نیز معتقدند وی برای آرام 

نگاه داشتن فضای مدیریتی استان باج‏های سیاسی می‏دهد. 
سیســتان و بلوچســتان: انتخاب یک بلوچ اهل سنت برای 
استانداری سیســتان و بلوچستان رضایت مردم استان و فعالان 
سیاســی را به همراه داشت. به اعتقاد فعالان سیاسی استان، او 
در مدت حضور خود در سیســتان و بلوچستان توانست حمایت 
دولت و گروه‏های بلوچ و کســانی که به شــدت در دو سال اخیر 
نســبت به رویکردهای دولت و حاکمیت در این اســتان اعتراض 

داشتند را به دست آورد. 
خوزســتان: محمدرضا موالی‏زاده به عنــوان یک چهره عرب و 
بومی توانســت نظر مثبت فعالان سیاسی در خوزستان را جلب 
کنــد. با این حــال برخی چهره‏هــای سیاســی او را فاقد اقتدار 
مدیریتــی می‏دانند که توان »نه« گفتن نــدارد. او با وجود اینکه 
یک چهره بومی است اما نتوانســت از اتهامات قومی‌گرایی دور 
بماند و برخــی انتصاب‏های وی با عنوان غــرض‏ورزی قومیتی 

تعبیر شد. 
اصفهــان: انتخــاب مهــدی جمالی‌نژاد بــه عنوان اســتاندار 
اصفهان یکی از پرحاشیه‏ترین انتصاب‏های دولت چهاردهم بود. 
چهره‏ای اصولگرا که حمایت نمایندگان تندرو مجلس را داشت و 
همین موجی از نگرانی را ایجاد کرد. جمالی‌نژاد در انتصاب‏های 
خــود نیز ثابت کــرد که بــه جریان حامــی خود وفادار اســت و 
ســهم اندکی که بــرای اصلاح‏طلب‏ها در نظر گرفــت نارضایتی 

گسترده‏ای را میان این طیف حامی دولت ایجاد کرد. 
یزد: انتخــاب یک اصولگــرا در خانه اصلاح‌طلبان، شکســت 
بزرگــی بــرای اصلاح‌طلبان یــزدی بــود. محمدرضــا بابایی، 
اســتاندار جدید یزد، تلاش‏هایی برای اســتفاده از جریان‏های 
اصلاح‏طلــب انجــام داد، امــا به عقیــده چهره‏های سیاســی 

اصلاح‏طلب وفاق در یزد محقق نشــد، هرچند که اصولگرایان 
به عکس این موضوع معتقد هستند. 

فشار پررنگ نمایندگان مجلس �
در مجموع نبود یک چارچوب مشــخص در انتصاب استاندار 
و همچنیــن نبــود چارچوبی بــرای انتصــاب مدیران اســتانی 
باعث شــده اســت  که در دولــت چهاردهم نیز با وجــود ادعای 
رئیس‏جمهور مبنی بر استفاده از شاخص‏های علمی و کاربردی 
در انتخاب استانداران، اما همچنان فشار جریان‏های سیاسی از 
نمایندگان مجلس گرفته تا فعالان سیاســی و حتی دخالت‏های 
خانوادگی و از ســوی دیگر دیدگاه‏های شــخصی استانداران در 
انتصاب‏ها ســایه اندازد. بررسی وضعیت 31 استان کشور نشان 
می‏دهد در تمامی استان‏ها  ردپای نمایندگان مجلس در چینش 
مدیران اســتانی بسیار پررنگ است. برای مثال در استان زنجان 
فشار نمایندگان مجلس و مخالفت یکی از نمایندگان در انتصاب 
فرماندار شهر زنجان منجر به لغو حکم فرماندار منتخب استاندار 

شد و همین منجر به انجام با تاخیر تصمیمات استاندار شد.

ناتوانی برخی استانداران �
در بسیاری از استان‏ها، استانداران توان مقابله با جریان‏های 
فکری و سیاســی حاکم بر اســتان را ندارند. این فشارها تنها به 
نماینــدگان مجلــس و جریان‏های سیاســی محدود نمی‏شــد و 
فشــار برخی معاونــان و حتی وزرای دولت نیز ابتــدا در انتخاب 
استاندار و ســپس در انتخاب مدیران استانی پررنگ بود. هرج و 
مرج در رویکردهای انتصابات از سوی دیگر این فضا را به برخی 
از اســتانداران نیز داد که بهانــه انتخاب‏هایی که از نظر برخی از 
فعالان سیاسی ناکارآمد و ضعیف بود را فشار دولت مطرح کنند. 
فشــار جریان‏های محلی و نمایندگان مجلس همچنان بر فرآیند 
انتصابــات تأثیرگذار بوده و اســتانداران بــرای تحقق وعده‏های 
خــود مجبور به مذاکــره و مصالحه با این جریان‏ها شــده‏اند. در 
اســتان‎هایی همچون چهارمحال و بختیاری، مرکزی، همدان، 
کهگیلویه و بویراحمد و بوشــهر دخالت‏هــا در انتصابات از دیگر 
اســتان‏ها پررنگ‏تر بود، درحالی‌که در اســتان ایلام، خراســان 
شــمالی، ســمنان و قم اقتــدار اســتانداران در تصمیمات مورد 

تحسین فعالان سیاسی قرار گرفت. 
در بســیاری از اســتان‏ها، به‌ویژه اســتان‏هایی که اســتاندار 
منتصب بــه جریــان اصلاح‏طلب و حتــی معتدل و یا مســتقل 
نداشتند، اعضای ســتادهای انتخاباتی پزشکیان به نوعی خود 
را بازنــده انتخابــات می‏دیدند چراکــه انتظار آنها بــرای کار در 
ستادهای استانی و در ادامه انتخاب به عنوان مهره‌های استانی 

رئیس‏جمهور منتخب به بیراهه رسید. 
البتــه بنابــر ارزیابــی از آنچه در بــازه زمانی مذکــور مطرح 
شد، به صورت نســبی اصلاح‌طلبانی که در این بررسی حضور 
داشــتند، در 16 استان‏‏ کردســتان، اصفهان، البرز، کرمانشاه، 
یزد، خوزســتان، هرمزگان، گلســتان، تهران، سمنان، همدان، 
ایــام، چهارمحــال و بختیــاری، خراســان جنوبــی، فارس و 
ســمنان از انتخــاب و عملکــرد اســتانداران ناراضی هســتند. 
درحالی‌که اســتانداران در 15 اســتان دیگر یعنی زنجان، قم، 
سیســتان و بلوچســتان، گیلان و مازندران، آذربایجان شــرقی 
و غربی، مرکزی، خراســان شمالی، خراســان رضوی، لرستان، 
اردبیل، بوشــهر، کرمان، قزوین، کهگیلویه و بویر احمد  از نظر 

اصلاح‌طلبان  عملکرد رضایت بخشی داشتند.
در میان آن بخش از اصولگرایان که در بررســی ما حضور 
داشتند نیز رضایت کاملی از انتخاب و عملکرد 14 استاندار 
اســتان‏های یزد، خوزســتان، همدان، ایــام، چهارمحال 
و بختیــاری، قم، تهــران، اصفهان، البرز، فارس، بوشــهر، 
ســمنان، کردستان و خراســان جنوبی وجود دارد. هرچند 
که نســبت به عملکرد اســتانداران 17 اســتان دیگر یعنی 
آذربایجــان غربی و شــرقی، اردبیل، همــدان، چهارمحال 
و بختیاری و گلســتان، قزوین، زنجان، گیــان و مازندران، 
گلســتان، کرمانشــاه، خوزستان و سیســتان و بلوچستان، 
خراســان شــمالی، لرســتان و کهگیلویــه و بویراحمد وزنه 

انتقادات سنگین‏تر است.

بازنده‏های چینش استانی �
دیــدگاه فعــالان سیاســی اســتان‏های مختلــف در مــورد 
عملکردهــای اجرایــی و انتصابی نشــان داد،  معمــولًا کارنامه 
اجرایی افراد منتخب برای فعالان سیاســی استان‏ها کمتر مورد 
اهمیت بود و همسویی با آنها ملاک عمل در نظر گرفته می‏شود. 
بــا این حــال، تلاش برای انتخــاب گزینه‏های بومی بــه ویژه در 
اســتان‏هایی که حضور افراد بومی که ویژگی‏های خاص استان 
را بداننــد، از اقدامات مثبت وزارت کشــور در انتصابات اســت. 
در اســتان‎هایی همچون سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان، 
کردســتان، آذربایجان شــرقی و غربی، فارغ از رویکرد اجرایی و 
سیاسی، انتخاب اســتاندار بومی مورد رضایت همه جریان‏های 

سیاسی در این استان‏ها بوده است. 
مرور تجربه یک‌ســاله فرایند انتصاب اســتانداران نشان داد 
که دولت چهاردهم نتوانســت مدل حکمرانی منســجمی را در 
ســطح اســتان‏ها پیاده‌ســازی کند؛ مدلی که بتواند میان سه 
ضلع »اختیار اســتاندار«، »توقعات دولت مرکزی« و »مطالبات 
سیاســی و قومی در اســتان‏ها« تعادل برقرار کند. در نتیجه در 
بســیاری از استان‌ها، اســتانداران گرفتار تنش‏های سیاسی و 
فشارهای بیرونی به‌ویژه از ســوی نمایندگان مجلس شدند که 
این مسئله باعث شــد تا بخش قابل توجهی از انرژی مدیریتی 
اســتانداران به جای پیشــبرد برنامه‏های توســعه‏ای و عمرانی 

صرف حاشیه‏ها شود. 

البته بنابر ارزیابی از 
آنچه در بازه زمانی 
مذکور مطرح شد، 

به صورت نسبی 
اصلاح‌طلبانی که در 

این بررسی حضور 
داشتند، در 16 استان 

از انتخاب و عملکرد 
استانداران ناراضی 
هستند. درحالی‌که 
استانداران در 15 
استان دیگر از نظر 

اصلاح‌طلبان  عملکرد 
رضایت بخشی داشتند

در میان آن بخش 
از اصولگرایان که 

در بررسی ما حضور 
داشتند رضایت کاملی 

از انتخاب و عملکرد 
14 استاندار وجود 

دارد. هرچند که 
نسبت به عملکرد 

استانداران 17 استان 
دیگر وزنه انتقادات 

سنگین‏تر است


